
 

 

 

 

 

 

 ه یانسان از منظر فقه امام  یذات  یپاک  ۀگستر

 ینجف  نیالعابدنیز

 ده یچک
  ۀ گستر  ایمعنا که آ نیاند، بدکرده یانسان بحث و بررس یذات یپاک  ۀگستر  ۀدربار  ربازی از د هیامام هانیفق

و اگر شامل کفّار است   شودیآنکه شامل کفّار هم م   ایانسان منحصر در مسلمانان است    یذات  یپاک
انسان محدود   یذات   یپاک  ۀمعتقدند گستر   هیامام   هانی. مشهور فقشودیها را شامل ماز آن  ییهاچه گروه 

. اندنیالعدارند و مانند سگ و خوک نجس  یذات   یکافران ناپاک  ۀو منحصر در مسلمانان است و هم
ها را پاک  اند و آنهم دانسته  یانسان را شامل کافران کتاب  یذات  یپاک   ۀاز فقها گستر   یدر مقابل، برخ

ا  دانند؛یم ملح  ۀهم  نکهی ضمن  و  مشرکان  بالاتفاق  گستر   دانفقها  از  ب   یذات   یپاک  ۀرا    رون یانسان 
ا دانندیم در  توص  ن ی.  روش  به  گردآور   یل یتحلیفی پژوهش  کتاب  ی با  ضمن    ، یاخانهاطلاعات 

  ی ذات   یپاک   ۀکه گستر   شودیو اجماع، اثبات م  اتیروا  ات،یادله از آ  یکلمات فقها و بررس  یبازخوان
کافران اهل کتاب   یذات  یبر ناپاک یمشهور مبن ل قو  لیو دلا  شودیانسان شامل کافران اهل کتاب هم م

  ی قاعده هم پاک   نی ا  یکه مقتضا  شودیطهارت اثبات م  ۀقاعد  لیو تحل  هیبا تجز   یناتمام است، وانگه 
 کافران اهل کتاب است.  یذات

 .هیاهل کتاب، فقه امام  ،یانسان، کافران کتاب  یپاک  ،یذات یپاک  : ها کلیدواژه 
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 مقدمه . 1
شود و این به کافران اختصاص ندارد، بلکه  ها آلوده به ناپاکی عارضی میجسم انسان در ملاقات با ناپاکی 

گردد. رفع ناپاکی عارضی  وشو و مانند آن رفع میشود که با شستبرای مسلمانان هم ناپاکی عارضی پیدا می
با شستبه   کفّار هم  از جسم  ناپاکی عارضی  بلکه  ندارد،  آن  مسلمانان اختصاص  مانند  و  شدنی رفعوشو 

شود، کافران، نوعی  است. فقیهان امامیه معتقدند علاوه بر ناپاکی عارضی، که معمولًا برای هر انسانی پیدا می 
با شست که  دارند  ذاتی  نمی ناپاکی  آن رفع  و خوک نجسوشو و مانند  مانند سگ  بلکه  اند. در العینشود، 

مقابل، مسلمانان پاکی ذاتی دارند؛ بدین معنا که عین و ذاتشان پاک است، گرچه ممکن است ظاهر بدنشان  
 شدن به نجاست ناپاکی عارضی پیدا کند. در اثر آلوده

اند یا آنکه ناپاکی به برخی از  ها ناپاک دربارۀ ناپاکی ذاتی کافران میان فقها اختلاف است که آیا همۀ آن 
اند. نظر به تقابل میان پاکی و ناپاکی و در نتیجه کاهش یا افزایش دامنۀ هر  ها اختصاص دارد و برخی پاک آن

شود که: گسترۀ گذارد، این پرسش مطرح میکدام در سطح طوائف بشر، که بر گسترۀ طرف مقابل تأثیر می 
کفّار هم  آنکه شامل  یا  انسان منحصر در مسلمانان است  پاکی  آیا گسترۀ  انسان چقدر است؟  ذاتی  پاکی 

اند شود؟ مشهور فقیهان امامیه معتقدند گسترۀ پاکی انسان منحصر در مسلمانان است. همۀ کافران ناپاک می
کافران از دیدگاه امامیه نجاست عینی دارند و در  گوید  د. نجفی میالعین هستنو مانند سگ و خوک نجس 

این زمینه میان یهودیان، مسیحیان و کافران فرقی نیست. سید مرتضی و دیگران صریحاً بر این مطلب اجماع  
 (. 6/66: 1430)نجفی، دارند و نیز میان مشرک و غیرمشرک، اصلی و مرتد فرقی نیست 

در مقابل، برخی از فقها گسترۀ پاکی ذاتی انسان را شامل اهل کتاب )یهودیان، مسیحیان، مجوس و  
جنید اسکافی، شیخ مفید و برخی  عقیل عمّانی، ابنابیشمرند. ابنها را پاک میدانند و آن صابئین( هم می 

 . (132: 1374)جناتی، دیگر از فقها چنین دیدگاهی دارند 
ضمن اینکه فقیهان امامیه دربارۀ مشرکان و ملحدان اختلافی ندارند، بلکه همگی معتقدند مشرکان و   

در این نوشتار در    (.193و    183)همان:  اند  ملحدان نجاست ذاتی دارند و از گسترۀ پاکی ذاتی انسان بیرون 
ای آرای فقیهان امامیه را دربارۀ گسترۀ خانه تحلیلی و با گردآوری اطلاعات کتابصددیم به روش توصیفی

پاکی ذاتی انسان، بازخوانی، و ادلۀ مسئله را از منظر آیات، روایات، اجماع و قواعد فقهی بررسی و تجزیه و  
 تحلیل کنیم تا ببینیم مقتضای ادلۀ یادشده چیست.
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 الف. بررسی مفاهیم
فرماید: »إِن ّ اند. قرآن کریم می: مراد از »اهل کتاب« یهودیان، مسیحیان، مجوس و صابئین. اهل کتاب1

یٰ   ار  ص  الن ّ ابِئِین  و  الص ّ ادُوا و  ذِین  ه  ال ّ نُوا و  ذِین  آم  «  ال ّ جُوس  الْم  ای معتقد است: »این سید علی خامنه  .(17)حج:  و 
آیه ظهور کامل در آن دارد که صابئان، از جهت اهل دین و کتاب آسمانی بودن، همانند یهود و نصارا و مجوس  

اشکال است، بلکه جای تردید اند، بیگانه، در اینکه صابئان در زمرۀ اهل کتابهستند... استدلال به آیات سه 
نیست«   د،  در قاموس قرآن آمده است: »ظاهراً صابئین نیز اهل کتاب هستن .  (24:  1376ای،  )خامنه در آن 

ای ضمن پژوهشی دربارۀ  خامنه .  ( 6/85:  1390)قرشی،  اند«  مجوس را نیز در احکام به اهل کتاب لاحق کرده
اند، نداریم، های آسمانی که دین جدید ابلاغ کردهگوید: »دلیلی بر تقیید »الکتاب« به کتاباهل کتاب می

ای، )خامنهآور و پیامبر ایشان در شمار پیامبران اولواالعزم نبود«  زیرا کتاب مجوسیان در زمرۀ ادیان شریعت

 گوید:وی در جای دیگری می. (10: 1375

رو در مراد از »کتاب« که پیروان آن محکوم به جزیه هستند، هر گونه کتاب آسمانی است... از این
یس پیروی کنند، اینان در زمرۀ اهل کتاب هستند،  فرض اینکه جامعه ای از کتاب یحیی یا داود و یا ادر

 . (14-13)همان: شوند خونشان محفوظ است، در آیینشان آزاد وانهاده می

از ریشۀ »شِرک« و »شِرک« اسم و به معنای عمل شرک است. چنانچه در صحاح، قاموس :  . مشرک2
در قاموس (.  4/20:  1390)قرشی،  ک قرار دهد  ی و اقرب آمده است »مشرک« کسی است که برای خدا شر

اقسامی دارد:   . شرک در عبادت« 3. شرک در تدبیر عالم...؛  2. شرک در خلقت...؛  1آمده است: »شرک 
ها نیست  پرستان هستند، هرچند باور شرک منحصر در آنمشرکان« در تعابیر قرآنی بت . مراد از »(21)همان: 

. ( 23:  1376ای،  )خامنهاند  های اولیه تدریجاً به شرک آمیخته شدهو حتی اکثر ادیان الاهی پس از گذشت دوره 
ابِئِین    الص ّ ادُوا و  ذِین  ه  ال ّ نُوا و  ذِین  آم  «  آیۀ »إِن ّ ال ّ جُوس  الْم  یٰ و  ار  ص  الن ّ نیز ظهور در این دارد که مقصود  (  17)حج:  و 

پرستان هستند. در این آیه مشرکان عطف به طوائف اهل کتاب شده که ظهور در مغایرت از »مشرکان« بت
گوید: »در اصطلاح قرآن مشرک کسی است که در مقام عبادت و پرستش، بتان را که جناتی میدارد، چنان

 . (177: 1374)جناتی، مورد عبادت قرار دهد« 
س به معنای مصدر و به معنای قذارت و چرکین بودن است. فیّومی میاسم  :  . نجاست3 ج  گوید: »ن 
گوید: »نجاست به معنای قذارت  راغب اصفهانی می. (594: 1405)فیّومی، بودن و غیرنظیف است« چرکین

بودن است و آن بر دو قسم است. قسم اول نجاستی است که با چشم قابل درک است. قسم دوم  و چرکین 
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ا   نجاستی است که با بصیرت قابل درک است. خداوند متعال مشرکان را با نوع دوم توصیف نمود و فرمود: اِنّم 
سٌ« ج  ن  شْرِکُون   اصفهانی،    الْم  می.  ( 483:  1362)راغب  غیرنظیف نجس  طبرسی  و  چیز چرکین  گوید: »هر 

شود آن است که نجس مصدر است، و دلیل اینکه نجس برای مذکر، مؤنث و جمع به لفظ واحد استعمال می
 . ( 29: 1430)طبرسی، است« 
ای که با شستن پاک نشود، مانند سگ : این است که ذات شیء نجس باشد، به گونه . نجاست ذاتی4

نجس  که  خوک  شستالعینو  با  و  نمی اند  پاک  پاک  وشو  شستن  با  که  عارضی  نجاست  برخلاف  شوند، 
وشو  شدن به نجاست، نجس شود؛ این نجاست با شستشود، مانند انسان مسلمانی که بدنش در اثر آلودهمی

به نجاست ذاتی، نجاست شرعی و فقهی هم گفته میپاک می انتقال پیدا شود.  شود که از طریق رطوبت 
 کند. کند، برخلاف نجاست روحی و معنوی که از طریق رطوبت انتقال پیدا نمیمی

کدورت و تیرگی روح و نفس که در اثر برخی امور برای انسان پدید  :  . نجاست معنوی و روحی5
با شستن پاک نمیمی انتقال نمی آید. این نجاست  یابد و رفع آن از طریق اسباب شود و از طریق رطوبت 

خاصّی است که شارع معین کرده است، مانند جنابت و حیض که در شریعت احکامی دارد. کفّار، حتی اگر  
نجاست ذاتی و فقهی نداشته باشند، به نصّ قرآن و به اتفاق فقها نجاست روحی و معنوی دارند. این نجاست 

بُوا آوردن رفع نخواهد شد، چنانچه قرآن کریم میجز از طریق اسلام  قْر  لا  ی  سٌ ف  ج  ا الْمُشْرِکُون  ن  م  فرماید: »إِن ّ
امِ  عْد  ع  ام  ب  ر  سْجِد  الْح  ا« الْم  ذ   . (28)توبه: هِمْ ه 

ذات شیء پاک باشد، گرچه ممکن است ظاهر آن شیء نجس باشد، مانند انسان    . طهارت ذاتی: 6
شدن به نجاست، نجس شود. در مؤمن که عین او پاک است، گرچه ممکن است ظاهر جسمش در اثر آلوده

این حالت او طهارت ذاتی و نجاست عارضی دارد. مراد از نجاست و طهارت کافران در محل بحث، نجاست  
ها پاک است، اند یا آنکه عین آن العینها مانند سگ و خوک نجس و طهارت ذاتی است. بدین معنا که آیا آن

دربارۀ   بحث  بنابراین،  باشد.  بدنشان نجس  ظاهر  نجاست،  با  داشتن  کار  و  سر  دلیل  به  است  ولی ممکن 
 ها نیست.نجاست عارضی آن 
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 دلایل پاکی ذاتی انسان 
 برخی آیات قرآن کریم بر پاکی ذاتی انسان دلالت دارد، از جمله:

لْن  1 ض ّ اتِ و  ف  ب  یِّ اهُمْ مِن  الط ّ قْن  ز  حْرِ و  ر  الْب  رِّ و  اهُمْ فِي الْب  لْن  م  م  و  ح  نِي آد  ا ب  مْن  ر ّ دْ ک  ق  نْ  . »و  ل  ثِیرٍ مِم ّ یٰ ک  ل  اهُمْ ع 
فْضِیلًا؛ به ا ت  قْن  ل  های راهوار[  راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا ]بر مرکب  خ 

و از انواع روزی آنان روزی دادیم، و آن حمل کردیم،  به  پاکیزه  بر بسیاری از موجوداتی که خلق  های  ها را 
ها تمام است. زیرا »بنی«  دلالت آیه بر طهارت ذاتی همۀ انسان (. 70)اسراء: کردیم برتری آشکار بخشیدیم« 

شود. خداوند متعال در  فرزندان آدم )ع( می  جمع است و به »آدم« اضافه شده است. در نتیجه شامل همۀ
ها انواع و اقسام نعمت عطا کرده  همین دایرۀ وسیع تصریح فرموده که فرزندان آدم )ع( را گرامی داشته و به آن 

ها، برتری بخشیده است. پس آیه بر طهارت ذاتی انسان  ها را در میان همۀ موجودات، بر بسیاری از آن و آن 
آدم، واقعاً دیگر جا ندارد احتمال دهیم که انسان  دلالت دارد؛ زیرا با وجود این جایگاه عظیم و رفیع برای بنی

که عبدالرحمان جزیری هم از آیۀ مذکور طهارت انسان را برداشت کرده و از نظر جسم، نجس باشد؛ چنان
که خداوند متعال  مرده، چنان ها انسان است، خواه زنده باشد یا  اند: یکی از آنگفته است: »اشیای طاهر فراوان 

  » م  نِي آد  ا ب  مْن  ر ّ دْ ک  ق  حال اگر با دلیل خاصی اثبات شود که برخی از  (.  1/9:  1424)جزیری،  فرموده است: و  ل 
ناپاک گروه  انسانی  به  های  که  مشرکان  مانند  سٌ اند،  ج  ن  الْمُشْرِکُون   ا  م  »اِنَّ آیۀ  ظاهر،  )توبه:  حسب  بر    (29« 

« را مخدوش  نجاست آن م  نِي آد  ا ب  مْن  ر ّ دْ ک  ق  ها دلالت دارد، آنگاه آن دلیل خاص، بدون آنکه دلالت آیۀ »و  ل 
 زند.کند، آن را تخصیص می

؛ سپس آن را آفرینش تازه 2 الِقِین  نُ الْخ  حْس  هُ أ  ك  الل ّ ار  ب  ت  ر  ف  لْقاً آخ  اهُ خ  أْن  نْش  ای دادیم، آفرین باد بر  . »ثُم ّ أ 
این آیه نیز بر طهارت ذاتی انسان دلالت دارد؛ زیرا بر اساس  (.  14)مؤمنون:  خدا که بهترین آفرینندگان است«  

الخالقین است، تبریک گفته است. حال که خداوند  آیۀ یادشده، خداوند متعال به خود، به سبب اینکه احسن 
المخلوقین« خواهد بود؛ الخالقین« معرفی کرد، پس انسان هم »احسن به سبب خلقت انسان خود را »احسن 

المخلوقین« است، از نظر جسم همانند سگ و خوک  و شایسته نیست بگوییم موجودی که نزد خدا »احسن 
 باشد. العیننجس
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 دلایل ناپاکی ذاتی اهل کتاب 
 برای ناپاکی ذاتی اهل کتاب دلایل متعددی اقامه شده، از جمله: 

اند، بلکه برخی در این مسئله این دلیل را بسیاری از فقیهان متقدم و متأخّر مطرح کرده  الف. اجماع: 
کرده را  مسلمانان  اجماع  بهادعای  مذهب  اند.  ضروریات  از  را  کفار  ذاتی  نجاست  بهبهانی  وحید  علاوه، 

گوید: »کافران از دیدگاه امامیه نجاست عینی دارند و در این شمرد و میداند. نجفی نیز آن را نیکو میمی
زمینه میان یهودیان، مسیحیان و کافران فرقی نیست، چنانچه سید مرتضی و دیگران صریحاً بر این مطلب  

 (.137:  1374؛ جناتی، 6/66: 1417)نجفی، اجماع دارند« 
 رسد، زیرا:بررسی: اجماع ادعایی در این مسئله تمام به نظر نمی 

ای که این همه مخالف دارد، مشکوک است، بلکه اجماع مسلمانان بسیار  . تحقق اجماع در مسئله 1
قائل  کتاب  ذاتی اهل  به طهارت  فقیهان اهل تسنن  زیرا  از جمله  بعید است؛  فقهای مذاهب اسلامی،  اند. 

حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ظاهری، اوزاعی و دیگر مذاهب منقرض، دربارۀ طهارت ذاتی اهل کتاب 
اند، از  بسیاری از فقهای امامیه نیز به طهارت ذاتی اهل کتاب قائل (.  132:  1374)جناتی،    اتفاق نظر دارند

جنید اسکافی، شیخ مفید در رساله غرویّه، شیخ طوسی در کتاب نهایة، سید  عقیل عمّانی، ابن جمله: ابن ابی 
الدین عاملی )صاحب  دس اردبیلی، حسن بن زین محمد عاملی در مدارک الأحکام، محمدباقر سبزواری، مق 

السائل، حاج  توفیق  در  الوافی، علی عاملی  کاشانی در  آقا رضا همدانی، آخوند معالم(، ملامحسن فیض 
الدین، شیخ محمدرضا آل یاسین،  خراسانی در اللمعات النیّرة، سید محسن امین، سید عبدالحسین شرف 

الشریعۀ اصفهانی، سید محمدتقی آل بحرالعلوم، سید محسن طباطبایی حکیم، سید محمدباقر صدر، شیخ
 (. 137-132)همان: خویی، سید عبدالأعلی سبزواری 

ها استناد شده، ممکن است . در این مسئله که این همه مدرک از آیات و روایات وجود دارد و به آن 2
کنندگان، همین آیات و روایاتی باشد که به آن استناد شده است. پس اجماع ادعایی مدرکی یا مدرک اجماع 

 المدرکیة است و در هر صورت حجت نیست.محتمل
ا؛ مشرکان    سورۀ توبه:   28ب. آیۀ   ذ  امِهِمْ ه  عْد  ع  ب  ام   ر  سْجِد  الْح  بُوا الْم  قْر  لا  ی  سٌ ف  ج  ن  ا الْمُشْرکُِون   م  »إِن ّ

 (. 28)توبه: اند، پس نباید پس از این سال به مسجدالحرام نزدیک شوند« ناپاک 
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مقصود از »نجس« معنای اصطلاحی )فقهی( است، بدین معنا که مشرکان همانند   کیفیت استدلال: 
دانند، اند. فقیهانی همانند نجفی، دلالت آیه را بر نجاست شرعی و فقهی واضح میالعینسگ و خوک نجس 

ای از ذائقۀ فقهی ندارد و از عامه پیروی که اگر کسی احتمال دهد مراد از آن خبث باطنی است بهره نحوی  به  
حکم آیه، مشرکان نجاست ذاتی دارند و مشرک شامل همۀ  (؛ بنابراین، به  6/68:  1417کرده است )نجفی،  

ها در آیات و روایات لفظ »مشرک«  پرستان، یهودیان، مسیحیان، مجوس و سایر کفاری که بر آن کفار )بت
 . (138: 1374شود )جناتی، اطلاق شده( می

آید که آیه نصّ در نجاست فقهی نیست، چنانچه  از دقت در کلمات فقها و مفسران به دست می  بررسی: 
؛ طبرسی، 5/200:  1431)طوسی،  اند  شیخ طوسی و طبرسی از دلالت آیه بر نجاست، به »ظهور« تعبیر کرده

:  1391)طباطبایی،  داند  و طباطبایی به طور قاطع نجاست در آیه را غیر از نجاست فقهی می  (5/20:  1430

 پذیر است، زیرا:بنابراین، دلالت آیۀ یادشده بر نجاست ذاتی مشرکان تمام نیست و خدشه (.9/229
. واژۀ »نجس« در آیه به فتح جیم و مصدر است و اسم مصدرش »نجاست« است. در ادبیات اثبات 1

شده که حمل مصدر بر ذات، نیازمند تقدیر »ذو« است. در این صورت معنای آیه چنین خواهد بود: »مشرکان 
ها با شراب، گوشت خوک  اند«. این معنا با نجاست عارضی مشرکان سازگار است؛ چراکه آندارای نجاست

 و سایر نجاسات سر و کار دارند.
رساند که مقصود از نجاست موجود در آیه، پلیدی روحی  . تحلیل محتوایی آیه ما را به این نتیجه می 2

و باطنی است؛ زیرا این معنا با سیاق آیه سازگارتر است؛ چراکه خداوند متعال پس از ذکر نجاست مشرکان  
شان  دهندۀ پلیدی شرک و مبغوضیت عقیدتیها به مسجدالحرام نهی فرموده است. این کلام نشان از ورود آن

آیه . محمدحسین طباطبایی هم می( 184:  1374)جناتی،  نزد خداوند متعال است   که در  گوید: »نجاستی 
:  1391)طباطبایی،  کند«  مطرح شده، غیر از نجاست فقهی است که از طریق رطوبت و غیر آن سرایت می

و طبرسی و برخی از اهل لغت، گفته است:  نویسندۀ قاموس قرآن، پس از نقل کلام شیخ طوسی  .  (9/229
هر حال از آیه، نجاست  اند. به  »ظاهراً مراد کثافت باطنی است، نه اینکه مشرکان مثل بول و غائط و سگ نجس

 . ( 7/14: 1390)قرشی، شود« مشرکان فهمیده نمی 
اند که پرستانشود، زیرا »مشرکان« در اصطلاح قرآن همان بت . واژۀ »مشرک« شامل اهل کتاب نمی3

قائل میان مشرکان و اهل کتاب فرق در مقام عبادت برای خدا شریک  اند؛ زیرا قرآن کریم در برخی آیات 
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ها با یکدیگر را دارد،  گذاشته و مشرکان را به اهل کتاب عطف کرده است. این مطلب اقتضای مغایرت آن
 » الْمُشْرِکِین  ابِ و  هْلِ الْکِت  رُوا مِنْ أ  ف  ذِین  ک   . ( 138: 1374( )جناتی، 6)بینه: مانند: »إِن ّ ال ّ

علاوه بر این، در بسیاری از احکام میان اهل کتاب و مشرکان تفاوت وجود دارد. تفاوت در حکم بیانگر 
شود. شود، ولی از مشرکان قبول نمی اختلاف در موضوع است. در مسئلۀ جزیه از اهل کتاب جزیه قبول می 

عنوان های اسلامی به  های اسلامی ممنوع، ولی سکونت اهل کتاب در سرزمینسکونت مشرکان در سرزمین
طور کلی ممنوع است، ولی ازدواج موقت با زنان اهل کتاب اهل ذمّه جایز است. ازدواج با زنان مشرک به  

جایز است. تغسیل مؤمن به دست مشرک مطلقاً ممنوع است، ولی تغسیل مؤمن به دست اهل کتاب در حال  
 اضطرار جایز است. 

 :  ج. روایات
. »عن ابی بصیر عن أحدهما علیهما السلام فی مصافحة المسلم الیهودی والنصرانی؟ قال: من وراء  1

الثوب، فإن صافحک بیده فاغسِل؛ ابوبصیر از امام باقر یا امام صادق )ع( دربارۀ حکم مصافحه مسلمان با  
ستش با تو مصافحه کرد دستت  یهودی و نصرانی پرسید. امام فرمود: از روی لباس اشکالی ندارد. اگر او با د

 این روایت از نظر سند صحیح است.(. 2/650: 1375)کلینی، را بشوی« 
. »عن سعید الأعرج، قال: سألتُ أبا عبد الله )ع( عن سؤر الیهودی والنصرانی، فقال: لا؛ سعید اعرج 2

:  1430)حر عاملی،  خوردۀ یهودی و نصرانی پرسیدم، امام فرمود: نه«  گوید از امام صادق )ع( دربارۀ نیم می

. ابراهیم بن هاشم در سلسلۀ سند حدیث توثیق  1این حدیث از نظر سند به دو دلیل قوی نیست:  (.  1/255
خاص ندارد، بلکه توثیق عام دارد. اگر توثیق عام را برای صحت حدیث کافی بدانیم این روایت صحیح است 

همان سعید بن  . سعید اعرج بین ثقه و غیرثقه مشترک است. اگر سعید اعرج  2وگرنه صحیح نخواهد بود؛  
(  59:  1363)تجلیل تبریزی،  اند  مه حلی او را توثیق کردهعبدالرحمان الأعرج باشد، ثقه است. نجاشی و علا

 و اگر غیر از او باشد توثیقی ندارد. 
قال: و ایّاک أن تغتسل من غُسالة    ،فی حدیث  ،الله )ع(   یعفور، عن ابی عبد  الله بن ابی   »عن عبد  .3

عبدالله بن  ؛الحمام، ففیها تجتمع غسالة الیهودی والنصرانی والمجوس والناصب لنا اهل البیت و هو شرّهم
های حمام  آبکه آن حضرت فرمود: بپرهیز از اینکه در پساست  یعفور از امام صادق )ع( روایت کرده  ابی

 ناصبی که دشمن ما اهل   .شودیهودی و نصرانی و مجوسی و ناصبی در آن جمع می  ۀغسل کنی، زیرا غسال
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این حدیث از نظر سند صحیح به شمار .  (248/ 1:  1426)حرّ عاملی،    ها بدتر است«آن  ۀبیت است و از هم
که هر دو از نظر مذهب    هستندحسن بن علی بن فضّال و عبدالله بن بکیر    شسند  ۀرود، زیرا در سلسلنمی 

 (.72و   35: 1404)تجلیل تبریزی، ند امذهبفاسدند، زیرا هر دو فتحی 
الله )ع(: عن مؤاکلة الیهودی والنصرانیّ؟ فقال: لا بأس اذا   »عن عیص بن قاسم، قال: سألتُ أبا عبد  .4

عیص بن قاسم گفته است: از امام   ؛کان من طعامک، و سألتُه عن مؤاکلة المجوسی؟ فقال: اذا توضّأ فلا بأس 
غذاشدن با یهودی و نصرانی پرسیدم، امام فرمود: اگر از غذای شما باشد اشکال ندارد. هم   ۀصادق )ع( دربار 

این روایت از    غذاشدن با مجوسی پرسیدم، امام فرمود: اگر دست خود را بشوید اشکالی ندارد«.هم   ۀدربار
 .(19/525: 1430)حرّ عاملی،   نظر سند صحیح است

زراره از  ؛  طررتم الیها فاغسلوها بالماءض»عن زرارة عن الصادق )ع( أنّه قال فی آنیة المجوس اذا ا  .5
ها اضطرار گاه به آن ظرف   های مجوس فرمود: هرظرف   ۀده که آن حضرت دربارکرامام صادق )ع( روایت  

   .(525)همان:   ها را بشویید«پیدا کردید آن
روایات یادشده بر نجاست اهل کتاب دلالت دارد، زیرا در این روایات به مسلمانی    کیفیت استدلال: 

اهل کتاب نهی    ۀخورد را بشوید. مسلمانان از نیم  شکه دستاست  ند امر شده  ک که با اهل کتاب مصافحه  
با غسالاند. غسلشده با اهل کتاب نهی . مسلمانان از همه استداعلام ش اهل کتاب حرام    ۀکردن  غذایی 
ها دلیلی جز  ها و ممنوعیت ند و این تحریمدارست که اهل کتاب نجاست ذاتی  رواز آن ها  این  ۀند. هماهشد

 ها ندارد. نجاست آن
و تمام به نظر    استهای یادشده برای اثبات نجاست اهل کتاب مخدوش  استدلال به روایت  بررسی: 

 زیرا: ،رسدنمی 
وگرنه ش   .1 به وجود رطوبت است،  به جسم دیگر مشروط  از جسم نجس  نجاست  طاهر   یءسریان 

  یء »کلّ ش است:  که در حدیث آمده  چنان  ،شودند، نجس نمیک خشک اگر با عین نجس خشک ملاقات  
در نتیجه اگر شستن دست را در روایات مصافحه  (.  1/372  :)همانهر چیز خشکی پاک است«  ؛  یابس ذکیّ 

نجاست جسمی بدانیم، باید آن را به صورت وجود رطوبت قید بزنیم، ولی اگر علت شستن دست   سبببه  
 را قذارت روحی و معنوی، همانند قذارت جنابت و حیض بدانیم، روایات نیاز به قید ندارد.
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ها،  آن  ۀ کردن با غسال اهل کتاب، نهی از غسل  ۀخورد احتمال دارد امر به شستن دست، نهی از نیم   .2
ها گوشت  ها باشد؛ زیرا آننجاست عارضی آن  سبببه    شانها و نهی از استعمال ظروفغذایی با آننهی از هم 
پرهیزند. شواهد فراوانی بر تقویت نمیها همانند مردار  نوشند و از برخی نجاستخورند، شراب میخوک می 

دارد  وجود  احتمال  روایت  ؛این  جمله  به  از  ذکرشده  پرهیزهای  اینکه  بر  دارد  دلالت  متعددی   سببهای 
ها و پرهیزها  نهی  فرمایداً می صراحتکه    (525)همان:  مانند روایت عیص بن قاسم    ،هاستنجاست عارضی آن 

غذایی با اهل . در این روایت، جواز هم شانجاست ذاتی هاست نه ننجاست عارضی آن  سبباز اهل کتاب به  
گوشت خوک، شراب،   به دلیل آنکهاهل کتاب    ؛ زیراکتاب مشروط به این است که طعام از مسلمان باشد

نجس باشد. قید آخر حدیث که فرمود: »توضّأ فلا بأس«   شانخورند، ممکن است غذایمردار و مانند آن می
روایت    شود.دلالت دارد بر اینکه اهل کتاب نجاست ذاتی ندارند، زیرا نجاست ذاتی با شستن دست پاک نمی 

کلوا فی آنیتهم اذا  »محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام، قال: سألتُه عن آنیة اهل الکتاب؟ فقال: لاتأ
کتاب را مشروط  حرمت استفاده از ظروف اهل  هم    ( 527)همان:  کانوا یأکلون فیه المیتة والدم و لحم الخنزیر«  

گاه اهل   به خوردن مردار، خون و گوشت خوک در آن ظروف کرده است. مفهوم این کلام آن است که هر
اهل کتاب پس  ها برای مسلمانان جائز است.  کتاب در ظروفشان چیزهای نجس نخورند، استفاده از ظرف آن

 نجاست ذاتی ندارند، ولی ممکن است نجاست عارضی داشته باشند.
اهل کتاب، نجاست فقهی   ۀشده دربارسیاق روایات باب دلالت دارد بر اینکه مراد از نجاست مطرح   .3

هایی در عرض طوائف اهل کتاب مطرح شده که قطعاً از نظر فقهی نجس  نیست، زیرا در این روایات فرقه 
بحث نجاست کفار در عرض نجاست این    حل نیستند، مانند ولدالزنا، جنب از حرام و زناکاران. در روایات م

بر اساس ظهور سیاقی، اهل کتاب همانند ولدالزنا، جنب از حرام و زناکار    ،افراد قرار گرفته است. بنابراین
 (. 2/707: 1379)موسوی خمینی، ند. روشن است که ظهور سیاقی معتبر است دارنجاست فقهی ن

کنند باطل خواهد بود. در  اهل کتاب نجس باشد، پس غسل کسانی که با آن غسل می  ۀاگر غسال  .4
در    هم اند و حتی فقها و راویان  نگفته اش  حالی که امامان معصوم )ع( سخنی از بطلان غسل و وجوب اعاده 

)حرّ عاملی،  احادیث باب مربوط را حمل بر کراهت کرده است  هم    حر عاملی اند و  این باب سخنی نگفته
1430 :1 /248). 

در  که    وانگهی این روایات معارض دارند، زیرا روایات متعددی بر پاکی ذاتی اهل کتاب دلالت دارد   .5
 د.آمخواهد  ادامه
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 دلایل پاکی ذاتی اهل کتاب 
 :وجود دارد، از جملهفقهی    ۀ اثبات پاکی ذاتی اهل کتاب دلایل متعددی از آیات قرآن کریم، روایات و قاعد   در 

یم:   .الف   5  ۀطهارت ذاتی اهل کتاب به آن استناد شده، آیبرای  که  قرآن کریم  ۀ  ترین آیمهم   قرآن کر
و    ۀسور اتُ  ب  یِّ الط ّ کُمُ  ل  أُحِل ّ  وْم   »الْی  است:  و    مائده  کُمْ  ل  حِلٌّ  اب   الْکِت  أُوتُوا  ذِین   ال ّ امُ  ع  هُمْ    ط  ل  حِلٌّ  امُکُمْ  ع  ط 

یْتُمُوهُن ّ  آت  ا  إِذ  بْلِکُمْ  ق  مِنْ  اب   الْکِت  أُوتُوا  ذِین   ال ّ مِن   اتُ  ن  الْمُحْص  و  اتِ  الْمُؤْمِن  مِن   اتُ  ن  الْمُحْص  هُن ّ   و  امروز  ؛  أُجُور 
اند، برای شما حلال و طعام شما برای  چیزهای پاکیزه برای شما حلال شده، و طعام کسانی که اهل کتاب

نی که  دامن از کسا دامن از مسلمانان و زنان پاک آنان حلال است )و بر شما حلال است ازدواج با( زنان پاک 
این آیه .  (5)مائده:    شرط آنکه مهرهایشان را به ایشان بدهید«  پیش از شما کتاب )آسمانی( به آنان داده شد. به

غذای اهل کتاب پاک   .1  بر طهارت ذاتی اهل کتاب دلالت دارد، زیرا در آیه دو مطلب مطرح شده است:
به تماس بدنی دارد   ۀتهی  .است نیاز    . 2؛  غذا بر طهارت خود اهل کتاب دلالت دارد بودن  حلال   پس  .غذا 

با مباشرت،  به حسب عرف ملازم  با زنان پاکدامن اهل کتاب جائز است. روشن است که ازدواج  ازدواج 
  غذاشدن و تصرف در امور منزل است. این امور با نجاست ذاتی اهل کتاب سازگار نیست. شدن، همهمخوابه 

نظر  شده در آیه چیست؟ مفسران و فقها در این باره اختلاف  مطرح   « طعام»مقصود از    :مهم این است که  ۀنکت
 گوید: . طبرسی میدارند

مقصود از    معتقدنداکثر مفسران و فقها    .آمده است  طعامی که در آیه ذکر شده اختلاف پدید  ۀدربار 
های دیگر  اعم از ذبائح و طعام  «طعام»اند مقصود از  ذبائح اهل کتاب است... برخی گفته  «طعام»

آنچه به    در آیه اختصاص دارد به حبوب )از قبیل گندم( و هر  «طعام» اند  است... برخی دیگر گفته
 (. 224/ 3: 1430)طبرسی، تزکیه نیاز ندارد 

»الیم« شروع    ۀ ها بوده و نظر به اینکه آیه با واژگوشت   ۀولی با دقت در آیه و آیات پیشین که بحث دربار
دن طعام کردهد که در مقام امتنان است، منحصرنشان می  همکه ظاهر آیه  شده که بر امتنان دلالت دارد، چنان 

 همیادشده    ۀزیرا خرید و فروش حبوبات پیش از نزول آی  یست؛موجود در آیه به حبوبات و مانند آن امتنان ن
بیت )ع( از    اهلاینکه  میان مسلمانان و اهل کتاب متداول بوده و اخبار متعددی بر آن دلالت دارد؛ مانند  

آیاتی نازل شد:   رویناز ا  وبا آن نان پختند و آن را به مسکین و یتیم و اسیر دادند    د وگرفتن  یهودی جو قرض 
الط ّ  یُطْعِمُون   مِسْکِین»و  هِ  حُبِّ یٰ  ل  ع  ام   تِیماً ع  ی  و  و  اً   سِیر    بر حبوب    «طعام»از سوی دیگر، حمل    .(8)انسان:  «  اً أ 

که شامل ذبیحه و غیرذبیحه،    نحوی  در آیه معنایی فراگیر دارد، به   «طعام»  ،مخالف با ظاهر آیه است. بنابراین
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می غیرپختنی  و  حرمت  ،شودپختنی  بر  قطعی  دلیل  که  غذاهایی  دارد   شمگر  خوک،   ،وجود  گوشت  مانند 
 اند. هایی که نام خدا بر آن برده نشده یا غذاهایی که در ظرف نجس پخته شدهذبیحه

د.  ش ای بود که بر پیامبر )ص( نازل  آخرین سوره  ، کهمائده است  ۀ یادشده در سور  ۀآیکه  شایان ذکر است  
کُمْ »  ۀآی  ،لذا احتمال نسخ آیه صحیح نیست. بنابراین اب  حِلٌّ ل  ذِین  أُوتُوا الْکِت  امُ ال ّ ع  « بر طهارت ذاتی اهل  و  ط 

 کتاب دلالت دارد. 

 (صاحب جواهرمحمدحسن نجفی )دیدگاه 
اب  حِلٌّ    ۀاست شایسته نیست برای استدلال بر طهارت اهل کتاب به آیمعتقد    یو ذِین  أُوتُوا الْکِت  امُ ال ّ ع  »و  ط 

کُمْ...« گوش فرا عدس، حبوبات و سبزیجات   «،طعام»اند بر اینکه مراد از  اخبار معتبر وارد شده  زیرادهیم،    ل 
گاه    شود، مبنی بر اینکه »اهل حجاز هرویژه آنکه روایات یادشده با نقل المصباح المنیر تأیید می است؛ به
 .(6/71: 1430)نجفی، کنند«گویند فقط گندم را اراده میطعام می

تکلام    بررسی:  می نجفی  نظر  به  به    .1  زیرا:  ،رسدمام  کُمْ«  ل  حِلٌّ  اب   الْکِت  أُوتُوا  ذِین   ال ّ امُ  ع  »ط  حمل 
؛  های گوشتی استبحث و آیات پیشین مربوط به خوردنی   حل م  ۀ سیاق آی  و   حبوبات خلاف ظاهر آیه است

ان  حِلّاً   :مانند  ،به معنای عام به کار برده شده استبارها  در قرآن کریم    « طعام»  ۀ واژ  .2 امِ ک  ع  نِي    »کُلُّ الط ّ لِب 
  » ائِیل  یدُ البحرِ و طعامُه متاعاً لکم«    ؛(93)آل عمران:  إِسْر  ام«  ع  نِ الطَّ لا  کُ أْ ی    ا ان  »ک  و  ؛  (96)مائده:  »اُحِلَّ لکم ص 

بحث، بر حبوب    حل م  ۀ البته در برخی روایات »طعام« در آیاست.  عیسی )ع( و مادرش    ۀ ربارکه د(  75)مائده:  
است شده  حمل  آن  مانند  و  سبزیجات  روایت  ،و  أعشی  مانند  قتیبه  روایت    ،(6/240:  1375)کلینی،  های 

که  یابیم  درمیولی با دقت در این روایات    ،(6/263)همان:  های سماعه  و روایت(  6/264)همان:    جارودابی
غذاها و ذبائح اهل    ۀبحث این بود که هم   حلم  ۀها از آیمقصود امامان )ع(، در برابر کسانی که برداشت آن

وشت خوک باشد یا ذبائحی که نام خدا بر آن برده نشده است، ها گکتاب حلال است، حتی غذاهایی که در آن
زیرا اگر   ؛شوداین بود که حلیّت تا این اندازه مطلق نیست و در عالم اثبات منحصر در حبوبات و مانند آن می 

آید که قبیح ین باشد که مقصود از طعام موجود در آیه منحصر در حبوب است، تخصیص اکثر لازم میچن
آن لفظ را   اگر  .شود غذاها می  ۀ ذکر شد که شامل هم  «طعام»عنوان    در آیه یک لفظ فراگیر به  کهراچ  ؛است

 این کار تخصیص اکثر و قبیح است.  قطعاً  ،چنان استثنا بزنیم که در آن چیزی جز حبوب باقی نماند
 : ، از جملههای متعدد در ابواب مختلف بر طهارت ذاتی اهل کتاب دلالت دارد روایت روایات:  .ب
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الله )ع( عن مؤاکلة الیهودی والنصرانی والمجوسیّ، قال:    عبد  »قال سألت أبا  :روایت عیص بن قاسم  .1
غذاشدن  هم ۀعیص بن قاسم گفته است از امام صادق )ع( دربار؛ فقال: إن کان من طعامک و توضّأ فلا بأس 

با یهودی و نصرانی و مجوسی پرسیدم، امام )ع( فرمود: اگر طعام از شما باشد و او دست خود را بشوید  
این روایت از نظر سند صحیح است و دلالت آن بر طهارت ذاتی اهل کتاب    .(6/263:  همان)اشکالی ندارد«  

غذا، طبق رسوم افراد هم   ۀ واضح است؛ زیرا فرض روایت در جایی است که غذا در ظرف واحد باشد و هم
ای پیش ولی اگر ظروف متعدد باشد اساساً شبهه  ،د و بخورندردارن قدیم با دست از داخل آن ظرف غذا را ب

 روستاز آنکه غذا از مسلمان باشد،    ندطعام شرط فرمود  بارۀنبود. اینکه امام )ع( در  پرسشآمد و جای  نمی 
از نجاساتی همانند گوشت خوک، معمولًا غذاهایشان نجس است. لزوم   نکردنپرهیز  دلیل  که اهل کتاب به
ها با نجاسات است. در این فرض  کار داشتن آن   و  نجاست عارضی اهل کتاب و سر  دلیل   شستن دست به

غذاشدن با او اشکالی ندارد. این بر طهارت ذاتی اهل  کتابی دستش را بشوید هم   کافرِ   اگر  دایفرممیامام  
 ند. شوشو پاک نمی وزیرا اگر اهل کتاب نجاست ذاتی داشته باشند با شست  ،کتاب دلالت دارد 

محمود، قال: قلت للرضا )ع(: الجاریة تخدمک و انت تعلم أنّها نصرانیّة لا  روایت ابراهیم بن ابی   .2
گوید به امام رضا )ع(  محمود میابراهیم بن ابی؛  تتوضّأ و لا تغتسل من جنابة، قال: لا بأس، تغسل یدیها

را   شهایدانی او نصرانی است، او دستکه تو می  حالی  کند، درکنیز نصرانی تو را خدمت می  :عرض کردم
)حرّ عاملی،   شوید«  را می   شهایامام )ع( فرمود: مانعی ندارد، دست  .کندشوید و از جنابت غسل نمینمی 

محمود خراسانی و سایر راویانش  این حدیث از نظر سند صحیح است، زیرا ابراهیم بن ابی (.3/499: 1430
گاه نصرانی    هر  ،طبق این حدیث(.  25:  1407؛ نجاشی،  47:  1422)حلّی،  د  دارن در تمام طبقات توثیق خاص  

هایش را بشوید مانعی ندارد که خدمتکار مسلمان شود؛ خدمتی که گاه طبیعتاً با دست مرطوب انجام  دست
این حکم دلیلی جز طهارت ذاتی اهل کتاب ندارد. این روایت    ؛شستن و...ظرف   ،مانند غذاپختن  ،گیرد می

و نیز قرینه  ۀقرین  شو روایات مشابه  ای هستند که منظور از بسیار قوی هستند بر طهارت ذاتی اهل کتاب 
 ند. کنغذایی به طور مطلق را آشکار میروایات نهی هم 

زن یا مرد اهل کتاب به شرط آنکه کتابی    به دستروایات مربوط به وجوب تغسیل زن یا مرد مسلمان    .3
  ۀ دهندهای حدیثی آمده و نشان روایات متعددی در این باره در کتاب  ؛را بشوید  شهایپیش از تغسیل دست

است کتاب  اهل  ذاتی  نمی   ؛طهارت  رفع  شستن  با  ذاتی  نجاست  موسی    مثلاً   ؛شود زیرا  بن  عمّار  روایت 
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قال: قلت: فإن مات رجل مسلم و لیس معه    ،فی حدیث  ،الله )ع(  عبد  »عن عمّار بن موسی عن ابی   :ساباطی
رجل مسلم و لا إمرأة مسلمة من ذوی قرابته، و معه رجال نصاری و نساء مسلمات لیس بینه و بینهُنّ قرابة؟  
قال یغتسل النصاری ثم یغسّلونه فقد اضطرّ و عن المرأة المسلمة تموت و لیس معها امرأة مسلمة و لا رجل  

:  1430)حر عاملی،  عها نصرانیّة و رجال مسلمون؟ قال: تغتسل النصرانیة ثم تغسّلها«  مسلم من ذوی قرابتها و م

ثقه است  (.  2/546 ولی در روایت  است،  فتحی مذهب  بن موسی ساباطی، گرچه  :  1403)اردبیلی،  عمار 

 ویدگمیکه شیخ مفید  اند، چنانامامیه بر طبق این روایات فتوا داده   لذا فقیهان  (؛290:  1407؛ نجاشی،  1/613
شود  گاه مرد مسلمانی در میان مردان کافر و زنان مسلمان نامحرم بمیرد، به بعضی از مردان کفار امر می  هر

گاه    هر  ،همچنین  دهند.که خود را بشویند، آنگاه به تعلیم زنان مسلمان، میت را طبق دستور اسلام غسل می 
کنند که ها امر میزن مسلمانی در میان مردان مسلمان نامحرم و زنان کافر بمیرد، مردان مسلمان به زنی از آن 

)مفید،  دهد.  دهند و او میّت را غسل می آنگاه غسل بر طبق سنّت اسلام را به او تعلیم می   ؛خود را بشویند

همانند شیخ مفید فتوا    ،علامه حلی  ،محقق حلّی  حمزه،از جمله شیخ طوسی، ابن   ،فقهای دیگر   .(86:  1410
در روزگار قدیم غسل میّت  (.  30/ 1:  1430؛ محقق حلّی،  702:  1408حمزه،  ؛ ابن1/170:  1412)طوسی،  اند  داده

در آن دوران در دسترس نبود. در نتیجه اگر کافر   همکش و مانند آن  . دستشدمعمولًا با آب قلیل انجام می
تر اینکه در کلمات فقیهان،  دادن با آب نجس جایز نیست. مهمغسل  مسلّماً شد.  نجس می  همنجس بود آب  

کفار دارد که قدر متیقن آن اهل   ۀ به طور مطلق ذکر شده است. این مطلب اشعار به پاکی هم  «کافر»لفظ  
 کتاب است. 

  گاه طهارتِ   اشیا طهارت است و هر  ۀ طهارت: معنای این قاعده آن است که قانون اولی در هم  ۀقاعد  .ج
که برای    ابدین معن  ؛(156:  1417)مصطفوی،  چیزی مشکوک باشد، مقتضای اصل، طهارت آن خواهد بود  

و   هستیم  دلیل  نیازمند  نجاست چیزی  بر  دایر  کسی  ادعای  قبول  یا  نجاست چیزی  به  بر  نبود  حکم  دلیل 
ن  ءنجاست، خود دلیل بر طهارت آن شی . این قاعده نزد فقها از یستخواهد بود و نیازی به دلیل دیگری 

طهارت انسان نیز    ۀدر مسئل(.  158-156)همان:  مات است و روایات فراوانی بر اعتبار آن دلالت دارد  مسلّ 
شک    ،مثلًا اهل کتاب  ،است گروهیگاه در طهارت و نج  یادشده طهارت انسان است و هر  ۀمقتضای قاعد

شود و اگر دلیل معتبری کنیم، اگر دلیل معتبری بر نجاست آن گروه وجود داشته باشد از همان دلیل پیروی می
 طهارت، اصل بر طهارت آن گروه خواهد بود. ۀنیافتیم بر طبق قاعد
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 نتیجه
بلکه شامل کافران اهل کتاب )یهودیان، نصارا، مجوس،    ،پاکی ذاتی انسان منحصر در مسلمانان نیست  ۀ گستر

العین نیستند؛ اگرچه ممکن است ها طهارت ذاتی دارند و مانند سگ و خوک نجس شود. آنمی هم صابئین( 
نجاست عارضی    نکردنپرهیز  دلیل  به  نجاسات،  بر  داشته  از  مبنی  امامیه  فقیهان  باشند. دلایل قول مشهور 

دلالتی بر مدعا شده  استناد    که به آن  ی ست، زیرا آیاتاناپاکی ذاتی اهل کتاب از آیات، روایات و اجماع ناتمام  
زیرا قرائن و شواهد داخلی    ،دلالتی بر نجاست ذاتی اهل کتاب ندارد   شده استناد  هم که به آن    یندارد. روایات

دهد که مقصود از این روایات نجاست عارضی اهل کتاب است نه نجاست ذاتی. ضمن  و خارجی نشان می 
ها، نجاست فقهی نیست. از طرف دیگر، اینکه سیاق این روایات دلالت دارد بر اینکه مراد از نجاست در آن 

  یقابل، روایات متعددی بر طهارت ذاتی اهل کتاب دلالت دارد. اجماعاین روایات معارض دارند؛ زیرا در م
بلکه منتفی است و نیز    ،همه مخالف دارد، از نظر تحقق مشکوک  ای که این، در مسئلهشده  استناد  که به آن

المدرکیة است و در هر صورت  با عنایت به آیات و روایات موجود در مسئله، این اجماع مدرکی یا محتمل
 ۀقاعدبا  و مطابق    پذیرفتنی  ،. در مقابل، دلایل پاکی ذاتی اهل کتاب از آیات و روایات، قوییستحجت ن

 طهارت است. 

 منابع
 قرآن کر ی م.  −
 . ینجف یقم: مرعش ،لةی الوس (. 1408) یحمزه، محمد بن عل ابن −
 . ینجف ی، قم: مرعشجامع الرواة(. 1403) یمحمد بن عل ،یلیاردب −
 . ی ، قم: دفتر انتشارات اسلام معجم الثقات(. 1363ابوطالب ) ،یزی تبر لیتجل −
 : دار الفکر.روت ی، بالمذاهب الأربعة یالفقه عل(. 1424عبد الرحمان ) ،یر یجز −
 . هان ی، تهران: کآن انیب تیفیادوار فقه و ک(. 1374) میمحمدابراه ،یجنّات −
 . ی ، قم: دفتر انتشارات اسلام و مستدرکها عةیوسائل الش(. 1430محمد بن حسن ) ،یعامل حرّ  −
 : نشر الفقاهة. جای، بخلاصة الأقوال(. 1422) وسفیحسن بن  ،یحلّ  −
، 2، س)ع(  تیفقه اهل بصابئان؛ بخش اول«، در:    یدر حکم فقه  ی(. »کاوش1375)  یعل  دیس  ،یاخامنه −

 .14-3، ص8ش
بصابئان؛ بخش دوم«، در:    یدر حکم فقه  ی(. »کاوش 1376)  ــــــــــــــــ − ،  3، س)ع(  تیفقه اهل 

 .30-3، ص9ش
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 .هی: مرتضوجای ، بمفردات الفاظ القرآن(. 1362) نیحس ،یاصفهان راغب −
 . انیلی، قم: اسماعالقرآن ریتفس یف زانیالم(. 1391) نیمحمدحس دیس ،ییطباطبا  −
 . رةی: الأم روت یب ،انیمجمع الب(. 1430فضل بن حسن ) ،یطبرس  −
 . ی ، قم: دفتر انتشارات اسلام و نکتها ةیالنها(. 1412محمد بن حسن ) ،یطوس  −
 . رةی: الأم روت ی، بالقرآن ریتفس یف  انیالتب(. 1431) ــــــــــــــــ −
 قم: دار الهجرة.  ،ریالمصباح المن(. 1405احمد بن محمد ) ،یوم یّ ف −
 .ةیالاسلام ، تهران: دار الکتب قاموس قرآن(. 1390) اکبریعل دیس ،یقرش  −
 . ةیتهران: دار الکتب الاسلام  ،یالکاف(. 1375) عقوب یمحمد بن  ،ینیکل −
 : وفا. روت ی، بشرائع الاسلام(. 1403جعفر بن حسن ) ،یحل محقق −
 . ی ، قم: دفتر انتشارات اسلام القواعد(. 1417محمدکاظم ) دیس ،یمصطفو −
 . یانتشارات اسلام ، قم: دفتر المقنعة(. 1410محمد بن محمد ) د،یمف −
 . ینیو نشر آثار امام خم میتنظ ۀقم: مؤسس ،عیالب(. 1379الله )روح دیس ،ینیخم یموسو −
 . یقم: دفتر انتشارات اسلام  ،یرجال النجاش(. 1407) یاحمد بن عل ،ینجاش −
 . ی، قم: دفتر انتشارات اسلام جواهر الکلام(. 1430محمدحسن ) ،ینجف −


